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 مباني نظري دموكراسي متكثرگراي ليوتار

∗ محمدرضا تاجيك

و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي  دانشيار دانشكده علوم اقتصادي

 علي پورپاشاكاسين

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكده دانشجوي دكتري  حقوق

)23/11/86: تاريخ تصويب–28/8/86:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و تبـديل آمده، يعني فروريختن فراروايت وضعيت پيش شناسى جوامع مدرن، ضمن آسيب يوتارل هـا

و محلي در تمام حوزه روايت شدن آنها به  مي هاي خرد براي وي چنين وضـعيتي. دارد ها را گرامي

و امكـان روايت به خرده  و محلي به حاشيه رانده شده فرصتي دوباره بـراي ابـراز وجـود هاي خرد

كه حيات مي  و تاكنون بواسطه دهد و ثبات از امكان ابراز هويـت خـود ...ي خواست حفظ يگانگي

نـ. محروم بودند  و تكثر نياز به يك چارچوب يا قالبي دارد تا و ماندگاري اين تنوع تنهـاه اما حفظ

ب  و حمايت نيز بشود كه رسـد قالـب دموكراسـي نظـر مـيه اين وضعيت دوام بياورد بلكه تقويت

ا  و ظرفيت را داشته باشد متكثرگراي وي ي دموكراسـي وي بطـور خيلـي البتـه نظريـه.ين توانايي

و آن و نظريـاتش يافـت صريح بيان نشده ي دموكراسـي اينكـه نظريـهو.را را بايد از لابلاي آثار

و جامعه شناختي است كه بايد به آنها هم توجه شود زيـرا متكثرگراي ليوتار مبتني بر مباني معرفتي

او بـا كاربـست مفـاهيم.خت صـحيح آنهـا شـناخت ايـن نظريـه نـاقص خواهـد بـود بدون شنا 

و روايت تصويري هاي زباني، ها بازي روايت خرده و گيـرى هـاى شـكل بر آن است تا زمينه گفتمان

و به حاشيه روات ابراز هويت خرده و زندگي روايـت هاي محلي و رانده شده از يكسو هـاي متنـوع

فمتكثر . آورد راهم هر چه بيشتر

: واژگان كليدي

 دانش- فراروايت-هاي زباني بازي- دموكراسى
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 مقدمه
فكـرى هاى حيات ترين چهره از مهميكي)J-F.Lyotard)1925-1998 فرانسوا ليوتار-ژان

ني نفوذ انديشهكه دامنه است معاصر فرانسه  مرزهـاي بيـرون را نيـز تنها فرانسه بلكـهه هايش

مي. يده است درنورد و مفسر پست ليوتار كه  مدرنيسم دانست فيلـسوف توان او را واضع، شارح

ف زبان و نظريه زيباييف سياسى،ولسي، نگرشـش بـه ايـن اسـت كـه ....وپرداز فرهنگـي شناسي

بخصوص علوم تجربـي،» دانش«و» هاي زباني بازي«توان بر مبناي دو مفهوم موضوعات را مي 

ك  و بازسازي كه در كل مي اما.ردواكاوي او بنوعي توان گفت موضـوع مـشترك در همـه آثـار

به كمك آن بتوان جامعه به وضع نظريه علاقه پايدارش  وى اى انتقادى است كه  مـدرن را نقـد

و بـه پستي بجاي آن جامعه و بهـره» هـا تفـاوت«ترتيـب همـين مدرنيستي ازو خلـق منـدي

در ليوتار كـه دموكراسـي،همين ارتباطدر.هاي چندگانه را حفظ كرد هويت هـاي امـروزي را

و فراروايت تهديد يكسري ايده  و هاي عقلاني بينـد؛ مـي .... هايي همچون امنيـت، حقـوق بـشر

به فراروايت ايده به خود هايي همچـون عقـل يـا هاي جهانشمولي كه براي مشروعيت بخشيدن

و شوند، از يك دموكراسي آزاد از عقل رهايي متوسل مي  و اسـتدلال برتـر، كـه بـا شـكنندگي

مي ريزش كند؛ چـرا كـه بـه نظـر او ايـن نـوع دموكراسـي بـه هاي دايمي همراهي نمايد، دفاع

و تفاوت و در يك كلام به تمام بازيي حاشيه گروه ها ها و اجازه اي ي ايفـاي هاي زباني امكان

ر كار تئوريك وى بـه مثابـه بيـان تفسي مقاله هدف اين،رواز اين. آورد نقش بيشتر را فراهم مي

و نقــش آن در جامعــهي پسامدرنيــستي انديــشه جايگــاه آن در متكثرگــرامعنــاى دموكراســى

و احوال فكرى دوره پس ليوتاردر واقع،. باشدمىپسامدرنيستي از معـدود مدرنيتـهت در اوضاع

و نظريه  و مبارز از يكسو دي دموكراسـى پرداز انديشمندان سياسي توصـيف شـده گـر از سـوي

به مساله دموكراسىهب ليوتاردر اين صورت، اين امر كه بسيارى از آثار.است طور سيستماتيك

چه بسا متناقضنپرداز نمى اى دموكراسـى مقولـه واقعيت امر اين اسـت كـه؛به نظر رسد نما، د،

هراي حاشيه و و نظريات ليوتار است كه نظريه در بين آثار وي چند صـورتهبـي دموكراسي

ب  و خاص ارائه نشده اما و آثـارش مـيه منسجم را صورت پراكنده در ميـان نظريـات تـوان آن

و فرهنگ پاره وضعيت پستبرز ليوتار تمركتوان گفتمي در واقع؛يافت و جامعه پـاره مدرن

و كثرت  و مخصوصاً فروپاشـي فراروايـت گرايي حاصل از پايان فراروايتو خرد شده هـاي ها

و رهايي آزاد وي برابري و مدرنيته است ... بخشي با وجـود ايـن، دموكراسـى نـوع. روشنگري

و كثـرت، مؤلفه محورى پاسخ متكثرگرا و روايـت گرايـي خـرده ليوتار براي مديريت تنـوع هـا

به حاشيه رانده شده در عصر پستو هويتهافرهنگ خرده مي هاي  ليوتـار.تواند باشـد مدرنيته

و معتقـد بـه شـروعكه مدرنيته را به پايان رسيده، ادعاهـاي مدرنيتـه را منـسوخ شـده  عصري

به نام پستيعصر نه تنهـا مـدعي فـرو ريخـتن فراروايـت جديد هـا، از جملـه مدرنيته است،
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و رهايي در اين دوره است، بلكـه ايـن دوره را نـسبت بـه عـصر مـدرن فراروايت هاي آزادي

و در آن زمينه  و قدرت گرفتن تفاوتو توانِ ارجحيت داده به عبـارتي روايـت رشد هـاي ها يا

مي  و محلي را كه ليوتار ضمن نقد دموكراسي در ادامه.بيند خرد هـاي رايـج،ي اين فرايند است

مي  و فرهنـگ هـا، گـروه هـاي دموكراسي كه به همه كند؛ دموكراسي تكثرگراي خود را مطرح

و محلي اجازه روايت ا هاي مختلف خرد و از بـه حاشـيه رانـدهي عرض و حضور را داده ندام

مي  و يا خاموش كردن آنها اجتناب هـاي گرايي او مبتني بر شالوده اما دموكراسي تكثر. كند شدن

به طرح آنها بپردازيم  كه در اين مقاله ما قصد داريم و متفاوتي است ذكر اين نكته نيـز. اساسي

و متمايز او بـهي مهم است كه مسأله محوري ليوتار در نظريه  دموكراسي خود، به نگاه متفاوت

به برداشـت يـا تفـسير متفـاوت از مفهـوم  به عبارت بهتر و » هـاي زبـاني بـازي«موضوع زبان

ي تعريـف ليوتـار از پـسامدرنيته، علـوم گردد كه ما در اينجـا پـس از ارائـه ويتگنشتاين بر مي

و مسأله معرفت زب.... شناسي پسامدرن و مخصوصاً طـرحانبه چگونگي چرخش شناختي ليوتار

ضمناً بايد خاطر نشان كـرد كـه ليوتـار در راه رسـيدن بـه. هاي زباني او خواهيم پرداخت بازي

و بازي چرخش كه ارتباي خود فرايند هاي زباني زباني ي وثيق بـا مـسالهطي خاص را طي كرده

و بررسـي ايـن مـسأله نيـزي كـار بـه طـرح شناختي او دارد به همين خاطر ما در ادامه معرفت

.خواهيم پرداخت

از پسامدرنيته  تعريف ليوتار
كه دو گونه طـرز تلقـي از پـست :مدرنيـسم وجـود دارد بـه ايـن ترتيـب كـه اگر بپذيريم

و نـافي) الف و بياني است كه پست مدرنيسم را مقابل مدرنيسم صورت اول مربوط به تعريف

مي كنندهو طرد  ب. دهدي آن قرار را)و و بيـاني اسـت كـه آن به تعريـف صورت دوم مربوط

مي  و نشأت گرفته از آن مدرنيسم، ويرانگر يعني در تعريف اول پست. شناسد مبتني بر مدرنيسم

و مقاومتي در برابر آن دانسته شده است  را در حاليكه صـورت دوم، پـست. مدرنيسم مدرنيـسم

و تكامل پرورش ميي دامان مدرنيس يافته يافته و.باشـدي بيان نخـست مـي ليوتار نماينده. داندم

كه براي پست سه وجهي كه از جمله يكي از وجـوه آن هـم ايـن مدرنيته در نظر گرفته اگر اند،

كه پست  مي بود و يك محيط فلسفي جديد به عنوان يك فضا با مدرنيته را توان در نظر گرفت،

به اعتقاد ليوتار پست  نخـست اينكـه:في داراي دو وجه كليدي اسـت مدرنيسم فلس اين حساب

و هم در برابر مدرنيته پست و دوم اينكه. مدرنيسم در واقع واكنشي است هم در برابر مدرنيسم

شكي پست جوهره و انديشي است در برابر هرگونه تلاش ممكن بـراي مدرنيسم نوعي بدبيني

و مفهومي بـر   از سـوي).1380:21نـوذري،( اي تـاريخ تفسير معناي تاريخ يا تلاش براي يافتن معنا

و شرايط«ديگر ليوتار پسامدرنيسم را به وي صـريحاً اعـلام كـرده.كنـد نيز تعبير مـي» وضعيت
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به فراروايت» پسامدرن«است كه به عدم اعتقاد از.)54: 1380ليوتـار،( ها تعريـف كـرد را بايد مـراد

ا روايت فرا و مباني است كه فلسفه راز ديرباز بر پايـه ها نيز همان اصول ي آنهـا نظريـات خـود

و جهان را به مدد آنها تفسير مي .)296: 1382ضيمران،( كند استوار نموده

و هنرها حاكم خواهـد شـدبه گفته ي وي پسامدرن عبارت است از وضعيتي كه به ادبيات

واره بخـشي در كـار نخواهـد بـود، بلكـه ارزش همـ گونه مخاطب خاص يا آرمان نظامكه هيچ

مي  و تجربه سنجيده و تحريفـي كـه. شود برحسب آزمايش به تعبير ديگر ارزش برحسب قلب

و  و احساس و ساختار تفكر و صور و ابزار و مصالح ايجاد شده، مورد بررسي قرار ... در موارد

.)19: 1385ضميران،( گيرد مي

 غيرقابـل عرضـه در مدرن جرياني خواهد بـود كـه امـر پست: شود ليوتار صريحاً يادآور مي

و ارائه مي ، پيشنهاد كه از آرامش صـورت.كند مدرن را در نفس عرضه و جرياني هـاي خـوب

كه امكان تقسيم جمعي نوستالژي براي امر غيرقابل حصول را فراهم مـي اجماع سليقه  آورد، اي

كه در جستجوي عرصه خود را محروم مي  و جرياني و رسـاند سازد ن هاي جديدي بـراي بيـان

دهـد، پـسامدرن وي ادامـه مـي.)198:ليوتار،همـان(مفهوم قدرتمندتري از امر غيرقابل عرضه است

و قاعده  ، معيار كه در آن ضابطه و لـذا نبايـد بـه دنبـالاوضعيتي است ي خاص حاكم نيـست

و تجربـه، گفتمـان و مباني بود، بلكه بايد همواره در پرتو آزمايش هـاي جديـد را طـرح اصول

و.انداخت به بـاور او ديگـر در قـرن بيـستم قـوانين بـازي علـم، ادبيـات، فلـسفه كـلاً ... زيرا

و تحول شده است .)61: ليوتار، همان( دستخوش تغيير

مدرن با جوامع سنتي ليوتار معتقد است، در حاليكـه جوامـعي پستي جامعه اما در مقايسه

مـدرني پـست قرار دارنـد، جامعـهي افسون يا فريبندگي يك روايت غالب سنتي تحت سيطره 

ن جامعه و هيچگونه بازي زباني واحده اي است كه كه وجه-تنها در آن هيچگونه روايت واحد

و مسلط را دارا باشد هاي خرد متعـدد مدرن روايتي پست وجود ندارد بلكه در جامعه-غالب

و در درون  و تنگاتنگ در كنار هم ليوتار در باب.)20: 1380نوذري،(اند هم قرار گرفته بطور فشرده

ميي پستي دو جامعه مقايسه و مدرن هم اظهار كه هر چنـد مدرنيتـه روايـت مدرن هـاي كند

و دنياگرايانـهي سرنوشت انسان را با روايت الهي يا تقديري درباره  تـر جـايگزين هاي غيرديني

د  و سنت و فريبندگي به جاي فرا روايت اسطوره  پرنفوذ ديگـرو فرا روايت ساخت اما اين بار

به عرصه كه دانش بـه.ي وجود نهاد پا اين دو فراروايت پرنفوذ عبارت بود از، يكي اين تصور

مي  و ديگـري). كـرد آليسم آلمان نمايندگي مـيي آن را ايدهكه نمونه(شود خاطر خودش توليد

مي اين تصور كه دانش براي سوژه كه در جست يي مردمي توليد امـا،. وي رهايي اسـتجو شود

وي دانش مـورد سـوال قـرار گرفتـه آرمان ها پسامدرنيته حاكي از اين است كه اكنون اين  انـد
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به مشاجره در مـورد ايـن  وجـود آرمـان هـا افزون بر اين، هيچ برهان قاطعي براي فيصله دادن

.)362: 1377لچت،( ندارد

و مدرنيته را دو روي بدين پنداشـت كـه در هـر يك سكه مـي ترتيب ليوتار هر دوي سنت

و وضعيت پـست كدام فراروايت  مـدرن را نـوعي نابـاوري بـه همـين هاي خاصي غالب بودند،

و ارتداد فراروايت مي .... ها، نوعي كفرگويي  خاص كه در آن انـسانها بـدونيكند؛ وضعيت تلقي

، به داوري درباره وجود هيچ معياري درباره و داوري و عـدالتي حقيقت، زيبـي قضاوت ايي

و گسـست از انديـشهبه تعبير وي پست.)64: 1379كوال،( پردازند مي و مدرنيته بيانگر جـدايي هـا

و شـكاكيتي پست تفكرات توتاليتر است؛ بهمين خاطر وي جوهره  مدرنيسم را نوعي بـدبيني

و تفسير آن مـي  به هرگونه تلاش ممكن براي معنادار ساختن يا درك مفهوم تاريخ  دانـد نسبت

.)498: 1379كوپر،(

دهـد كـه دنيـاي كنـوني بـا دنيـاي مـدرن مـدرن نـشان مـي ليوتار در كتاب وضعيت پست

و امروز بايد در وضعيت تفاوت ي نامـد همـه مـدرن مـي جديد كـه او پـستيهايي بنيادي دارد

و اجتماعي را بازانديشي كنيم جنبه  تـاريخي البته ليوتار مدرنيته را يك عصر. هاي زندگي فردي

مي شناسد بلكه آن را گونه نمي در مـن واژه: گويـد ليوتـار مـي. انگـارد اي عقلانيت ي مـدرن را

به هر نظريه مي ارجاع كه براي مشروعيت بخشيدن به خود بـه گونـه اي به كار اي روايـت گيرم

و علم يا فـرا روايـت  ي بـزرگيهـا بزرگ، از جمله دو فرا روايت بزرگ روشنگري يعني عقل

ولي به زعم.)Readings,1991:64-67( احتياج دارد ... انند ديالكتيك روح يا رهايي انسان معقولم

ــه  ــه زمين ــون ديگــر هيچگون ــار اكن ــنگري ليوت ــت، روش ــه دو فرارواي ــردم ب ــاور م ــراي ب اي ب

» آزادي«،»پيـشرفت«كـه رسـالت خـود را تحقـق) علـم(و روايت دانش آلماني) عقل(فرانسوي

انسانها از زمان جنگ جهاني دوم بـه بعـد بـه. دانستند وجود نداردمي براي بشريت» سعادت«و

و اعتقاد خود به اين دو روايت را از دست داده  اند؛ زيرا بـر ايـن اعتقادنـد كـه بـا تدريج ايمان

و بهره برداري از دسـتاوردهاي آنهـا بـود كـه صـاحبان  و عقل استفاده از همين دو روايت علم

و تكنولوژي توانست  به كام مرگ بفرستندند ميليون قدرت او.)19: 1380نـوذري،( ها انسان را به نظر

كـه آن را يـك دسـتاورد علمـي(نه تنها ماركسيسم كه با ادعـاي پيـروزي نهـايي سوسياليـسم 

ميبه ايده) دانست مي و هاي ترور سياسي مشروعيت و دانـش ، علـم بخشيد شكـست خـورده

ب  به يك بازي زباني در ميان خوردههمين ترتيب شكسته تكنولوژي نيز و علم فقط تبديل اند؛

و ظرفيت مشروعيت  كه ديگر توان بخـشي بـه سـاير بازيهاي زباني گوناگون ديگري شده است

مي او اين نهايتاً.)Steurman,2000:1( ها را ندارد بازي گيـرد كـه پـسامدرن آن چيـزي طور نتيجه

اس است كه در جستجوي شكل   ـهاي جديد زندگي تنهـا در پـيهت؛ يعني در واقع پـسامدرن ن

و هاي از پيش پذيرفته شدهي واقعيت نيست بلكه به شكل توليد يا ارايه  ي مـدرن پـشت كـرده
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به چيزهاي قابـل ادراك، امـا نـانمودني، اشـاره دارد كه دنبال خلق نكات جديدي است نكاتي

مـدرن ديگـر نـشاني از افـقن پـست تر اينكه در برابـر ديـدگان انـساو مهم.)36: 1384جيمـسون،(

به چشم نمي بخشي، كليت تعميم و رهايي عمومي .)38: 1379برمن،( خورد بخشي، جهاني شدن

مي اما پس از ارائه كه وي چه برداشـتيي تعريف ليوتار از پسامدرنيته ضروري نمايد ببينيم

)(و علم) Knowledge( از دانش Scienceپسامدرن دارد.

 مدرن وتار از دانش پستتعريف لي
و خرد مـدرن كـهبه نظر انديشمندان مدرن، مخصوصاً طرفداران فلسفه ي روشنگري، علم

و نشانه و( تسلط معرفت علمي بر ديگر صور معرفتي اعتبار و روايت اسـت، ...) مثل اسطوره

مي  و موهومات محسوب و گريز از خرافات اند مدعيآنها. شود خود متضمن رفع هرگونه ابهام

و كـل بـشريت را بـه سـوي فردايـي  كه علم قادر است حقايق مكتوم جهان را آشكار گردانـد

مي. روشن هدايت كند  علـم داراي) الـف: باشـد علم در نزد آنها حداقل سه ويژگي زير را دارا

و پيش گوهري ترقي  و همواره رو بـه سـوي كمـال دارد خواه علـم يكپارچـه)ب. رونده است

چ  و هر و عرصه ند حوزه است هـاي گونـاگوني را دنبـال مـشي هـاي گونـاگون علمـي خـط ها

و غايت داراي خصلتي مشتركند مي علم جهانشمول است)ج. كنند، همه آنها سرانجام در اصل

و معضلات بشر گام برمي .داردو همواره در مسير حل مشكلات

يعنـي تـوان كـشف( هـاهاند پس از جنگ جهاني دوم اين اسطور ها مدعي اما پسامدرنيست

و) حقيقت توسط علم  از ديـد. هاي فوق ديگر آن اعتبار قبلـي را نـدارد لذا گزاره درهم ريخت

انديـشمندان. مدرن فاقد آن انـسجام مـورد ادعـاي روشـنگري اسـت عصر پست اينها علم در 

مي  و علوكه شامل همه(گويند امروزه دانش پسامدرن م رياضيي انواع علوم مانند علوم تجربي

و فراتر از علم رهاييمي...و و كاشف حقيقت نيست بلكه توان .) بخش است شود نتنها بيطرف

مي پسامدرنيست.بخشي هم نداردو ظرفيت رهايي  گويند دانش مسلط مدرن همواره آواهـاي ها

و لذا هرگونه فرانمود غيرگفتماني را مستقيم يـا غيـر مختلف را سركوب مي  مـستقيم درون كند

مين روست كـه آدميـان سـركوفته بـا ورود بـه گفتمـان گرداند؛ هم از اين ظام خويش مستحيل

پي فرو  مي انقلابي يا رواني در و گفتمان مساط در از نظر آنها دانـش امـري. آيند ريختن دانش

و در جريان برخورد با گفتمان  كه در مناسبات اجتماعي شكل گرفته هاي گونـاگون تغييـر است

و قدرت را در شـبكههب. يابد مي اي واحـد مـورد مطالعـه قـرار همين دليل است كه آنها دانش

و آنها را از هم تفكيك نمي مي .)21: ضيمران همان( كنند دهند

و بـا ورود از نظر ليوتار هم، با ورود ما به مرحله به عصر پـساصنعتي موسـوم شـده كه اي

به عصر پست فرهنگ به مرحله  كه ش اي ، جايگاه دانش دستخوش تغييـر مدرن موسوم ده است
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 در شـرف وقـوع بـوده 1950يو اين روند گذار هم حداقل از اواخر دهه.و تحول شده است

، كه براي اروپا بيانگر تكميل دوران بازسازي به شمار مـي است رود، كـه تـا بـه يعني از زماني

.)61: ليوتار، همان( امروز هم ادامه دارد

ميي علوم مدرن را مبتني بر فراروايت ليوتار انديشه و پيشرفت دانـد هايي همچون حقيقت

و تقليلكه خيلي ساده  و در صدد كليت انگار كه بايد كنـار گذاشـته گرا بوده سازي جامعه بودند

در.شوند و وضعيت علـم» مدرن وضعيت پست«او و تكنولوژي و جايگاه علم كه اوضاع دانش

ميو اخلاق در دنياي معاصر  ي كند، مدعي شده اسـت كـه بـا بكـارگيري اسـتعاره را توصيف

مي بازي و توان در عصر حاضر دوگونه بـازي زبـاني در عرصـه هاي زباني ويتگنشتاين ي علـم

در: دانايي تشخيص داد و كارشناسـان؛ و ديگـري بـازي زبـان متخصـصان يكي بازي فلاسـفه

مي  كه در حوزه حاليكه كارشناس متخصص ميي تخص داند چه چه نميصي خود و ، داند دانـد

به همـين اعتبـار.ي اصلي او طرح پرسش است ها مساله نيست، بلكه دغدغه براي فيلسوف اين 

و معرفت كه علم و نيـز بـه ترتيـب ذكـر شـده داعيـه) دانش( ليوتار بدنبال آن است ي صـدق

و معرفـت تن به اين دليل است كه وي انتظار دارد علم و هـا بـدنبال خلـق آثـار حقيقت نكنند؛

و ايده بيشتر، دادن گزاره  و دوباره نوساختن آنها باشند هاي جديد و در كل دنبال دوباره . هاي نو

ميو اينكه البته ارزش آن از نظر وي در همين پرسش -56: ليوتار، همان( كنند است هايي كه مطرح

57(.

و معرفـت علمـي:بـرد ليوتار در كتاب نامبرده از دو نوع معرفت نام مـي . معرفـت روايـي

كه عبارت است از مجموعه گفتمان ، حكايات، رواياتي اسطوره هايي كه بر پايه معرفت روايي

مي...و و ابزاري هستند كه زندگي در جامعه را سهولت بخشد؛ در حاليكه معرفـت شكل گرفته

كه همواره مرزهاي آن  و بر عكس معرفت علمي به انسداد دارد و مـشخص علمي ميل  محدود

و بر پايه ، معرفت روايي متـضمن شده است و مصادرات مطلق شكل گرفته ي اصول موضوعه

و هنرمندانه است و تخيلي وي مدعي است كه علم جديد همواره در پي آن بـوده.بازي آزادانه

و اسطوره  و فلـسفه نيـز كوشـيده اسـت تـا است تا خود را از معرفت روايي اي متمـايز سـازد

و توجيــه هــاي مــشروعيت يــتروا كننــده را در قالــب مفــاهيمي چــون ديالكتيــك روح بخــش

و  هـاي براي علم جديد تامين كند در حاليكه معرفت پـسامدرن در پـي برسـاختن ...هرمنوتيك

و تجويزهاي توصيه شـده از سـوي شـركت  و قواعد محلي است و فعاليـت موضعي كننـدگان

را هرگونه طرح كلان يا نقشه  مي اسطورهي بزرگ هم اي بزرگ تلقي كند؛ لذا معرفت پسامدرن

مي هاي كلان فلسفه روايت و بررسي قرار و هم فراروايتي متقدم را مورد نقد هايي چـون دهد

و رهايي .)96-95: ليوتار، همان(را...ترقي، پيشرفت
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كه متاثر از مفهوم بازي مي ليوتار ند كـه علـم نيـزك هاي زباني ويتگنشتاين بود اينطور اظهار

ن يك بازي زباني در كنار ديگر بازي  و تنها هيچ برتـري يـا الـويتي بـه ديگـره هاي زباني است

كه با بازي زباني افسانه يا اسـطوره تفـاوت بازي هاي زباني ندارد بلكه نوعي بازي زباني است

ميبه نظر ليوتار دانش امري است كه در مناسبات اجتم.)16-17: نوذري، همان(دارد گيـرد اعي شكل

ميو در جريان برخورد با گفتمان  و قـدرت. پذيرد هاي گوناگون تغيير به همين دليل وي دانش

مي را در شبكه  آن اي واحد مورد مطالعه قرار و لـذا بـه ايـن. كنـد ها را از هم تفكيك نمـي دهد

كه ليوتار مدعي مي  و معرفـت بـه هـيچ خاطر است متـضمن وجـه شود تصوير او از وضع علم

و لذا فرضيه داعيه و بداعت در آن نيست و گمانهي صدق هاي وي واجد سـوداي پيـشگويي ها

مي واقعيت نبوده بلكه ارزش آن در پرسش  كه طرح و دانش. كند هايي است و نهايتاً اينكه علم

به منزله به اجماع، معاصر نه براي نيل  هـا بـه عنـوان كاربـست بلكه بـراي ناپايـداريي پويشي

نه نيل بـه توافـق، بلكـه).Sim,1996:43(كند مغالطه را تعيين مي و هدف اصلي اين كاربست نيز

م ميزبتحليل بردن چارچوبي است كه علم هنجاري پيشين در چارچوب جيمسون،( رفت ور پيش

).48: همان 

و تحـول چنانكه نشان داديم بنظر ليوتار جايگاه دانش در عصر پست  مدرن دستخوش تغيير

ن و انديشمندان پسامدرن و ديگر آن انسجام مورد ادعاي روشنگري را ندارد تنها امـروزهه شده

و ظرفيت رهايي  و دانشِ بيطرف معتقد نيستند بلكه توان دربه دانشِ كاشف حقيقت بخشي هم

نه درصـدد بينند؛ لذا بدين آن نمي  و معرفت پسامدرن كه از نظر ليوتار امروزه دانش خاطر است

و نقشه تج و رهـايي بلكـه در پـي هاي كلاني همچون فراروايت ويز طرح و پيشرفت هاي ترقي

و پويشي براي نيل به ناپايـداري برساختن و قواعد محلي از يكطرف هـا از طـرف هاي موضعي

.ديگر است

او چنانكه گفتيم مسأله محوري در نظريه اما و متمـايز به نگاه متفاوت ، ي دموكراسي ليوتار

م به تفسير متفاوت از مفهومبه به عبارت بهتر و از» هاي زبـاني بازي«وضوع زبان ويتگنـشتاين

به عاريت گرفتن مفهوم زبـاني  و آسـتين از سـوي ديگـر بـر) زبـان بلاغـي( كـرداري-يكسو

كه براي روشن شدن اين امر ما در اينجا به مسأله معرفت مي و چگونگي چرخش گردد؛ شناسي

و مخصوصاً طرح بازيشناختي ليوت زبان مي ار .پردازيم هاي زباني او

 زباني ليوتار چرخش
در اگر ويژگي انديشه سه موضع كلي متمركز كنيم، يعني اول، تمايل:ي پسامدرنيستي را در

هـاي روايتـي يـا به تقليل تمام ادعاهاي مـدعي حقيقـت بـه سـطح فـن سـخنوري، اسـتراتژي 

به نظر پسا  كه به واسـطه ها، وجود اين گفتمان مدرنيستگفتمانهاي فوكويي هـا يـاي تفـاوت ها
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كه هيچ مدعي واحدي نمي رقابت به بهاي مدعيان ديگـر ادعـاي هاي بين آنهاست بطوري تواند

به اثبات برساند  به بازيي بازي دوم، التجا به انگاره. خود را هاي هاي زباني ويتگنشتاين؛ اعتقاد

كه هر كـدام شـام  اي متفـاوت از معيارهـاي معرفتـي، تـاريخي يـال مجموعـه زباني ناهمگون

كه حكميت بين تفـسيرهاي رقيـب امكـان-اخلاقي و اين امر دلالت بر آن دارد  سياسي هستند

به نمونه. پذير نيست ي كاستن كانت به عنوان وسيله) يا فرد اعلاي(ي استعلايي سوم، برگشت

و ارزش ي بازنمود ناپذير بـه منظـور رد موضـع ارهبخشي به انگ ارزش ادعاهاي مدعي حقيقت

كه همچنين تـا حـد ممكـن سـعي در زيبـايي برتر از حوزه و كذب شـناختي كـردني حقيقت

به موضع دوم از ميان اين سه موضـع تعلـق دارد  .)202:سـاراپ، همـان( سياست دارد، ليوتار عمدتاً

و يعني در واقع كاربردي دانش در دنياي معاصـر بـراي ترين ابراز براي تحليل وضعيت فرهنگ

كه البته وي تفسير ليوتار مفهوم بازي  از سوي. خاص از آن دارديهاي زباني ويتگنشتاين است

مي ديگر ريشه  در هاي چرخش زباني ليوتار را تـوان حـداقل در سـه سـنت يـا جريـان حـاكم

كه. عصرش جستجو كرد  يكبه اين ترتيب گرايي فرانـسه سو متاثر از سنت پساساختار ليوتار از

، همـان( بود از سوي ديگر او از سـنت هرمنوتيـك، كـه ريـشه در اگزيستانسياليـسم.)34:جيمسون

و عمل سياسي بيشتر تاكيد مـي  به آزادي و و پديدارشناسي مرلوپونتي داشت كـرد تـاثًير سارتر

م.)Steurman,Ibid:34( پذيرفته بود  و سـرخوردگي او از چـارچوب اركسيـستيو نهايتاً نااميدي

و بايد كنار گذاشته مي ، به نظر او ديگر توانايي نقد را از دست داده بود .شد بود كه

كه به قول خودش، در دنياي پسامدرن ضرورت بازنگري در فلسفه ي مـدرني سوژه ليوتار

به عبارتي جهتي سوژه دانست، راه نقد فلسفه را امري محوري مي و ي مدرن را در زبان يافت

ا و در چــرخش.)Steurman,Ibid:7(ي زبــان روي آوردي مــدرن بــه حــوزه ساســي ســوژهنقــد

از» كرداري-زباني«شناسي خود را از مفهوم زبانشناختي هم قالب زبان آسـتين اخـذ كـرد كـه

البتـه ايـن قالـب. آمريكايي وارد فرانسه شده بود-شناسي انگليسي مفاهيم موجود در سنت زبان 

و آن اينكه ليوتار با اين كار توانـست طـرح شناختي كمك ديگر زبان به ليوتار كرد ريـزيي هم

صورت كه از نظر او حقانيت يك اثـر شناختي خود را در اين قالب بياورد؛ به اين مجدد معرفت 

علمي در گرو خلق الگويي مناسب يا منعكس ساختن واقعيتي بيرونـي نيـست بلكـه در گـرو 

و دادن ايده  و مدل براي اين طـرز فكـر همـان هاي خلق آثار بيشتر و بهترين الگو بديع است،

مي» كرداري-زباني«شناسي قالب زبان .)35: همان جيمسون،(تواند باشد آستين

يكي از راههاي نقد مـدرن را در خـود فلـسفه مـي ديـد ولـي البته او قبل از چرخش زباني

به عنو  كه فلسفه نهايتاً علم را به اين نتيجه رسيد ان تنها راه رسـيدن بـه حقيقـت تـرويج بعدها

كه بايستي كنار گذاشته شـود مي و اينكه فلسفه خودش يك فراروايت است پـس بـه ايـن. كند

، بلكـه جـايگزيني  نه به عنوان ابزاري براي جستجوي معرفت ترتيب زبان براي ليوتار در واقع
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كه ضمن) بلاغت( زبان مورد نظر او زبان غنايي. براي آن بود توانـايي توضـيح احـساسات بود

ــرد  ــيفش ك ــان توص ــا زب ــوان ب ــه بت ــت ك ــاني را داش ــاد جه و ايج ــق ــت خل و قابلي ــان  امك

)Steurman,Ibid:38(.ازيهـاي خـاص خـود بـه جنبـه ليوتار معتقد بود هر زبان به شيوه ي ويـژه

نه پديده واقعيت شكل مي و زبان انسانها و نه پديده بخشد و همگاني ا اي جهاني سـت اي فردي

به اين ترتيب ما با بازي. بلكه هر زبان در فرهنگ خاصي ريشه دارد  وو هاي زبـاني نامتجـانس

نه با يـك بـازي زبـاني واحـد يـا زبـان واحـدي  بـه اعتقـاد او، زبـان. نامتوافقي مواجه هستيم

و هايِ زبانيِ بسيار گونـاگون كـه هـر يـك داراي قاعـده اي است ناهمگن از بازي مجموعه هـا

و قوانين كلـي كـه حـاكم بـري خود است؛ سپس هر كوششي براي يافتن قاعده ويژه قوانين ها

هاي زباني باشند يا هر تلاشي براي يافتن بازي زباني كلي با معيارهاي فراگيـري كـه همه بازي 

بيي بازي اي براي ارزيابي همه بتواند پايه  ليوتـار.)40: حقيقي، همـان( نتيجه است هاي زباني بشوند

به مفهوم بازي كه به عاريت گرفته بود  صـورت متفـارتي آن را بـه هاي زباني را از ويتگنشتاين

و تفسير كار مي مييبرد كه كاملاً متفاوت با مفهـوم ويتگنـشتاين از ايـن خاص از آن ارائه داد

مي.مفهوم بود  ي زبـان توجـه خـود را معطـوف گويد، ويتگنشتاين در پرداختن به مطالعـه وي

سـازد؛ ولـي ليوتـار انـواع مختلـف مـي) گفتـار گفتـه،(هـاي متفـاوت گفتمـان يرات شـيوه تأث

مي گفته پاره و شناسايي به آنها برخورده كه در جريان كار . نامـد هاي زباني مـي كند بازي هايي را

كه هر يك از رده تـوان هـا را مـي هاي مختلـف پـاره گفتـه منظور وي از اين تعبير نيز آن است

و موارد استفاده اعد مشخص كننده برحسب قو  ي آنهـا تعريـف نمـود دقيقـاً بـهي ويژگي آنها

كه بـازي شـطرنج بـه كمـك مجموعـه همان نحوه و كننـده اي از قواعـد تعيـين اي ي خـواص

مي هاي هر يك از مهره ويژگي مي. شود ها تعريف دهد در اين جا طرح سـه نظريـه ليوتار ادامه

به بازي  مف راجع في نفسه نه حامل. يد خواهد بود هاي زباني كه قواعد آنها نظريه اول اين است

مي  به شمار البتـه بـه ايـن( رونـد مشروعيت بلكه موضوع قراردادي، صريح يا ضمني، بازيكنان

كه بازيكنان قواعد را ابداع مي  نظريه دوم اين است كـه اگـر قواعـدي وجـود). كنند معنا نيست

ك نداشته باشد، بازي  به عبارتي اگر حركت يا پاره گفتـه اي هم در اي بـه قواعـد ار نخواهد بود،

و به آن عمل نكند بـه بـازي  و تعريـف بازي تن در ندهد، اي كـه قواعـد مـذكور آن را تعيـين

هر نظريه. كنند تعلق نخواهد داشت مي ي سوم نيز مبتني بر نظريه دوم است به اين صورت كه،

به منزله يك پاره گفتار را بايد با توجـه بـه ايـن نظـر سـوم. در يك بازي تلقي كرد» حركت«ي

مي  به مثابه يك كل بيان كه ليوتار نخستين اصل مستتر در روشش را، از است و آن عبارت كند

و اعمال  به معناي بازي كردن؛ اين مسأله است كه براي ليوتار صحبت كردن مبارزه كردن است

ك كلامي نيز در حيطه  و ميي قلمرو نوعي جدل البته.)72-73: ليوتار، همان( گيرند شمكش عام قرار

مي  و پيروز شدن بازي كه شخص فقط براي بردن به معناي آن نيست كند بلكه اين امر ضرورتاً
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به خاطر لذت صرف ابداع آن نيز صورت بگيرد هر حركت در بازي مي به همين ترتيـب. تواند

تواند به كفايت زبان را در تماميت اي نمي يا نظريه بازي زباني به اين معني است كه هيچ مفهوم

كه براي اين كار انجام مـي آن تحت شمول گيرد، دست  گيـرد خـود كم به اين دليل كه، اقدامي

.)Silverman,2002:117( يك بازي زباني خاص است

م به جاي سـخن گفـتن از بـازيِ زبـاني، از نظـا (differend)البته ليوتار در كتاب ناهمسازي

مي جمله و ژانرهاي گفتمان سخن گيـري ها مانند بازي زباني، قواعد شـكل نظام جمله. گويد ها

و هر جمله .)364: 1377لچت،(ي يك كل است يي نماينده خاص خود را دارد

ميي زبان چنين نتيجه همچنين ليوتار از برداشت ويتگنشتاين درباره كند كـه بازيهـاي گيري

و بنابراين كنش ناپذيرهستن زباني قياس  تـوان بـا هـاي زبـاني درون يـك بـازي زبـاني را نمـيد

بلكه آنچه ضامن ارتباط ميان بازيهاي زبـاني اسـت وجـود.هاي زباني ديگر ارزيابي كرد قاعده

 هـاي كلامـي ضـامن ايـن پيونـد اسـت زبان كلان عمومي نيـست بلكـه نفـس ماهيـت كـنش 

از.)200: 1375هولاب،(  درون دو بازي زباني گوناگون تعارض پديـد آيـد، پس اگر ميان دو داوري

كه كدام يك از اين داوري ها صـحيح اسـت؛ مبناي عقلي براي تصميم در اين باره وجود ندارد

مي  به فرق ميان دو چشم در چنين وضعيتي تنها انداز گوناگون بـراي نگريـستن بـه امـري توان

مينهايتاً ليوتا.)41: حقيقي، همـان( يگانه اذعان كرد  كه از يكسو زبان بمنزلـهر نتيجه ي تبـادلي گيرد

كه پاره هاي آنان اكنـون چنـدان بمثابـه فراينـد انتقـال گفته ناپايدار بين گويندگان آن زبان است

و حقـه زدن تلقـي گـردد، بلكـه بيـشتر بمنزلـه ها تلقي نمي اطلاعات يا پيام  و تقلـب ي دروغ

و بلكه مهم مي آن اينكـه مـا بـه سـازماندهي درسـت زبـان يعنـي بـه تر از شود؛ از سوي ديگر

كه منتقل شود قاعده كه اصلاً معنايي در ميان نيست به اين دليل . هاي انتقال معنا نخواهيم رسيد

و زبـان در ايـن اسـتعاره.ي ابر سود جسته است اينجا وي از استعاره ي طبيعت، علـم، جامعـه

و يكرنگي مي ر. يابند همساني كه هر و نامتعين(وايت در ابريهمانطور ) تركيبي دگرگون شدني

و مدام شـكل عـوض مـي گيرد، ابري كه يكسان نمي از عناصر روايي شكل مي كنـد، نظـام ماند

 ابـر مثـالي اسـت از نظـامي ناپايـدار، نظـامي كـه عناصـرش. معنايي نيز دگرگون شدني اسـت 

به زبان ليوتار( ميبا) آنmicrologie شناختن ريزترين واحدهايش ، اما بـه هيـأتقي هـاي مانند

.)275: همان هولاب،( گوناگون

يكي از راههاي نقد مدرنيته را در فلسفه مي ديد؛ ولي بعدها طبق آنچه گذشت ليوتار ابتدائاً

ب  و زبان را جايگزين آن كرده وي فلسفه را كه. عنوان يك فراروايت كنار گذاشت اما همانطور

ن  و فلـسفهه اشاره شد ليوتار زبان را بـ تنها جايگزين معرفت  همـينهي مـدرن قـرار داد بلكـه

و حوزه ب ترتيب وي در تقرير جامعه و هاي زباني عبارتي از مفهوم بازيهي فرهنگ نيز از زبان
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لذا براي روشن كردن هرچه بيشتر اين موضوع در اينجـا بـه توضـيح نگـرش ليوتـار.برد بهره

و انواع  هانسبت به جامعه مي.... فرهنگ . كنيم اشاره

و كثرت بازي  باوري فرهنگي ليوتار هاي زباني
و يكي از بارزترين ويژگي پست مدرنيسم كنار گذاشتن خط فاصل ميـان فرهنـگ متعـالي

به فرهنگ توده يـا فرهنـگ تجـاري مـي  و.)1379:4جيمـسون،( باشـد سطح والا با فرهنگ مشهور

به هر حال، يك ميدان زور پست كه انواع متفاوت حركتمدرنيسم، و آزمايي است هاي فرهنگي

و فراتر از آن بايد مجموعه اي از نيروهاي متمـايز. پديدارهاي فرهنگي بايد در آن راه پيدا كنند 

و مدرنيـسم زنـدگي روزمـره، تجربـه در عـصر پـست. با هم همزيستي داشته باشـند ي روانـي

دري مقولات هاي فرهنگي ما بيشتر تحت سلطه زبان  فضا هستند تا مقولات زمـان انگونـه كـه

در اين دوران ديگر اطميناني نيست كـه آنچـه فرهنـگو. دوران پيشين مدرنيسم وجود داشت

مي  و پيشرو ناميده و فرهنگ عامه يـا حتـي هاي فرودستشود ارزش بيشتري از فرهنگ برتر تر

و اقليمي داشته باشد از فرهنگ  اه. هاي بومي و مي بلكه آنچه حائز بايد مورد ارزيابي ميت است

.)18: 1380باغي، قره( هاست كيفيت قرار گيرد، 

و نگرش ليوتار نسبت بـه مـساله كه رويكرد و فرهنـگ چيـست اما بايد ديد در.ي جامعـه

هاي زباني بـود توان گفت از آنجا كه ليوتار متأثر از مفهوم بازي ارتباط با اين موضوعات هم مي

ب  و جامعه نيز سرايت داد؛ بدينه حوزه اين مفهوم را كه وي بـه ايـن مـسالهي اجتماعي ترتيب

و كليـتي اجتماعي، حوزه ايمان آورد حوزه  ناپـذير اسـت؛ در نتيجـه وي آن نـوع اي ناهمگن

مي نظريه . كننـد استفاده مـي... هاي كلي نظير جنس نژاد، طبقه كند كه از مقولهي اجتماعي را رد

مي هايي پيچيدگي هويتن مقوله طبق ديدگاه وي چني ليوتار.دهند هاي اجتماعي را بسيار تقليل

از معتقد است جهان انساني متشكل از مجموعه  يي اسـت كـه بـه روي يكـديگر هـا فرهنـگ اي

و دست انباشته شده  مي اند او.توان گفت بين آنها هيچ زبان مشترك وجود ندارد كم البته از نظـر

كه  و ديگر شيوه هاي بيـان مـثلاً در حركـت فرهنگ همان چيزي است و در زبان هـاي دسـت

و بدن در موسيقي نقاشي، در مراسم دسته جمعي  مي... صورت به اين ترتيـب هـر متجلي شود،

مي  ازو جهـان انـساني، متـشكل از مجموعـه. تـوان يـك بـازي زبـاني دانـست فرهنگي را  اي

به روي يكديگر انباشته شدههافرهنگ مي يي است كه و دست كم از اند توان گفت ميان برخـي

. الجزاير اسـتي ليوتار همچون يك مجمع جهان در انديشه. آنها هيچ زبان مشترك وجود ندارد 

فهمنـد، مـراوده ميـان هـاي كنـاري خـود را نمـي هاي ساكنان جزيـره ساكنان اين جزيره حرف

مي جزيره با تواند در حد چيزي چون مبادله ها هم تنها وي كالا آل دست نيـافتني حالت ايده شد

و آمدها در فضايي صلح و رفت .)4: 1379راش( آميز استنه تفاهم بلكه مبادلات
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مي ليوتار از مفهوم بازي به اين نتيجه كه چشم هاي زباني يك رسد اندازهاي گوناگون درون

مخهـا فرهنـگ انـدازي مـشترك ميـان او منكـر وجـود چـشم. ناپذيرند جامعه قياس  دري تلـف

ي اندازهاي فرهنگي مختلـف تـشكيل دهنـدهبه بيان ديگر، چشم. هاي مختلف نيز هست جامعه

پيامد منطقـي.ي آنها قابل قياس نيستند دهندهاي بس ناهمگن هستند كه عناصر تشكيل مجموعه

كه دگرگوني  و تأثيرپذيري اين نظريه اين است  از يكديگر را فرهنگ ها هاي درون يك فرهنگ

هرگاه فرهنگـي زيـر تـاثير فرهنگـي. اخلاقي ارزيابي كرد-توان از چشم انداز عقلي نمي هرگز

به تصرف فرهنگ دگرگون كننـده درآمـده  ديگر دگرگون شود، فرهنگ دگرگون شده به راستي

و فرهنگ بومي مورد مطالعـهشناپذيري فرهنگ مردم دليل ليوتار بر قياس. است اي او ايـن ناس

كه اين دو فر  به اعتقـاد او مـا.)45-46: حقيقي، همـان( هنگ فاقد وجه يا وجوه مشترك هستنداست

وبه تعداد زبان هاي زباني گونـاگون هاي زباني مختلف با بازيي گوناگون، جهان فرهنگ ها ها

به تعدد چشم. وجود دارد  به تبع آن تعـدد بـازي همين اعتقاد و هـاي زبـاني اندازهاي فرهنگي

ا  به كه او را به نوآوري رزشاست و اعتبار قايل شدن ي فرهنگ هـا هاي فرهنگي احياي گذاري

و پذيرش به حاشيه و شناخت شبكههاگروهو فرهنگ ها رانده شده يي درهـم بافتـهي جديد

و تقابل تعامل مي ها مي.)273: 1384شـهيدي،( كند ها متعهد كه نتيجه به همين خاطر است گيـرد،و

ي مختلف براي گفتگو با طرف مقابل از زبان مـشابهي اسـتفاده نگ ها فرههيچ ضرورتي ندارد 

مي هاي زباني را رشته البته وي بازي.)Vandenbeele,2003:20( كند راي اجتماعي داند كه جامعه

در. دهندبه هم پيوند مي  و اينكه ليوتار تعامل اجتماعي را اساساً برحسب انجـام يـك حركـت

و مي مشاركت در بازي يك بازي، ايفاي يك نقش بنابراين. كند هاي زباني متعدد مجزا توصيف

كه ليوتار از جامعه  مي مدلي كه در آن فرد در داخل بازيي پسامدرن ارائه هاي دهد مدلي است

و گوناگون در محيطي مجادله  و سـتيزه اسـت، در مبـارزه اي كه مشخصه زبانيِ متعدد اش تنوع

.)203: ساراپ، همان( است

و گستردگي چشم از كه منجـر بـه چنـدپارگي يـا اينرو همين تنوع اندازهاي فرهنگي است

و تكثر ارزش  و ايده پلوراليسم فرهنگي مي ها ي خـود منجـر بـه شود كه اين امر نيز بـه نوبـه ها

مي تقليل وضعيت ايده به وضعيت كنش ارتباط توأم با عدالت به باور ليوتار مـا. گردد آل كلامي

و مدرن با مجموعـهتدر جهان پس و عناصـر و بـه شـكل تكـه فرهنـگ هـا اي از عوامـل تكـه

و زنـدگي در مجـاورت هـم جزيره و توان تعامـل اي مواجه هستيم كه در عين حال از قابليت

.)294: شهيدي، همان( برخوردار هستند

و عقلانيـت جهانـشمول، پـذيرش سـنتي انكار روايـت از طرفي نتيجه و هـاي كـلان هـا

و جهـاني مـيهافرهنگ به جاي فرهنگ واحد و محلي در ايـن رويكـرد. باشـدي متعدد بومي

و حقوق بشر بـه صـورت توان از روايت ديگر نمي  هايي چون ليبراليسم يا الگوهاي دموكراسي
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و ارزش بدين. جهانشمول حمايت كرد هـاي ترتيب هر چـارچوب فرهنگـي متـضمن معيارهـا

مي  با مختص به خود و جوامع و يد متناسب با ايـن الگوهـاي محلـي حـق تـصميم باشد گيـري

و پايـداري ايـن نگـرش اسـت كـه امكـان اداره و ادامـه ي امور خود را برعهده داشته باشـند؛

و داراي ارزش بهره برداري از كنشهاي سياسي را در فضايي مناسـب بـراي كنـشگران هدفمنـد

و ارزش خاص فراهم مي  به اقليت آورد هاي سركوب شـده حكومـت درهـم هايي مانند احترام

به هويت گروه ها تنيده با  هـاي متنـوع در قالـب انـصاف مـدني، سـهامداريي اجتماعي مجال

و مصلحت پذيري ارزشي، مسئوليت اجتماعي، فسخ  به عنوان ارزش پذيري هـاي انتظـام انديشي

و پاس ميدارد  و دفـاع از هاي مـدرن از سوي ديگر تاكيد ليوتار بر نفي روايت. بخش را مطرح

به معناي اجازه ميي ادامه حيات براي سنت تكثر باشد، اين رويكرد عمـلاً بـه هاي ماقبل مدرن

مي  و وجـود معيارهـاي مختلـف دفاع از وضع موجود انجامد، وضعيت موجود جوامع مختلف

و اجتماعي  و حتمـي اسـت-فرهنگي . نه تنها مـضموم نيـست بلكـه امـري غيرقابـل اجتنـاب

ما وظيفه و آرمـاني نيـست بلكـهي  هم مخالفت با آن براي حركت بـه سـمت وضـع مطلـوب

و تحمل آن مي و فرهنـگ. باشد پذيرش تكثر نهايتاً اينكه ليوتار منكر هرگونه يكپارچگي جهان

به بيان مـي. جهاني است  كه از آيـد، از مجموعـه وي معتقد است كه جهان انساني در آن جا اي

و هر گفتمان نيز يك بازي زباني جهت رسيدن بـه هـدف هاي مجزا تشكيل شده گفتمان  است

كه در آن هر بخشي كاركرد ويـژه. مختص خود است نه كليتي پيوسته است از ديد وي، جامعه

و يگانگي  و يكپارچگي كه هماهنگي نه كليتي و اش را از دسـت داده اسـت، كـهو خاص دارد

و اينكه مبنايي يگانه براي ارزيا  و نهادهـاي گونـاگون در حـوزه بي فعاليت بايد بازيابد؛ هـاي ها

پس، برخلاف تصور بسياري از فيلسوفان مدرن هـيچ. توان يافت مختلف زندگي اجتماعي نمي 

و رهايي نمي  و نهادهـايي فعاليـت تواند مبنـاي ارزيـابي همـه جانبـه برداشتي از پيشرفت هـا

بگي حوزه اجتماعي در همه  را. ذاردهاي اجتماعي را در اختيار ما كه اين گونه يگـانگي كساني

مي  در كـل بايـد گفـت كـه.)189: هـولاب، همـان( دانند دچار توهم هـستند غايت زندگاني بشري

اي كـه هـيچ آل ليوتار متشكل از يك مجموعه اعمال متنوع است، يـك مجموعـهي ايده جامعه

و  از از مجموعـه اي كـه متـشكلو جامعـه. هيچ معيار خـاص نـدارد كليت، هيچ فراروايت اي

و  و گـاه گروه ها اجتماعات و اجتماعي گوناگون، ناهمگن و اصول اخلاقي ي پراكنده با قوانين

مي.)Haber,1994:22( متضاد است به نظـر ويتگنـشتاين توان نتيجه گرفت همانو نهايتا گونه كه

آن هـا، جامعـهي هاي كلي حاكم بر همـه هاي زباني بدون قاعده اي است از بازي زبان مجموعه 

به نظر ليوتار مجموعه  و فعاليت نيز هاي گوناگون كه هيچ قانون اي است از اجتماعات كوچك

آنو قاعده  به گمان ويتگنـشتاين ويژگـي اصـلي. ها حاكم نيستي كلي بر و نيز همان گونه كه

 مـدرني پـست هاي زباني است، بـه گمـان ليوتـار ويژگـي اصـلي جامعـه زبان ناهمگنيِ بازي
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ح ناهمگني انواع گوناگون فعاليت و در هـاي يقت برداشت ليوتار از بـازيقهاي اجتماعي است؛

از چشم انداز اين فلسفه هيچ نظام ارزشي بر نظام.ي اوستي كثرت باورانهي فلسفه زباني پايه 

) هـاي جامعـه(اي از اجتماعـات اي كـه متـشكل از مجموعـه ارزشي ديگر برتري ندارد؛ جامعه 

و گـاه متـضاد اسـت كوچكت و اجتماعي گوناگون، ناهمگن و اصول اخلاقي ر پراكنده با قوانين

.)42:حقيقي همان(

ازي انـساني را متـشكل از مجموعـهي جامعه نيز، جامعه چنانكه ديديم ليوتار در حوزه اي

و دستمي فرهنگ ها  به روي يكديگر انباشته شده كم ميـان برخـي از آنهـا هـيچ زبـان بيند كه

و وي از كاربرد مفهوم بازي  مي مشتركي وجود ندارد؛ به وضعيتي رسد هاي زباني در اين حوزه

اما آنچـه مهـم اسـت نـه رسـيدن بـه چنـين. ناپذير وجود دارند اندازهاي قياسكه در آن چشم 

و حاصل آن براي ليوتار است  مي.وضعيت بلكه نتيجه رسد كـه چـون اصـول وي به اين نتيجه

 اخلاقـي-انـداز عقلـي توان از چـشم اندازها وجود ندارد پس هرگز نمي چشم مشترك بين اين 

و الويت دادن يكي بر ديگري از سوي ديگر ارزيابي كرد دگرگوني .هاي درون فرهنگ از يكسو

به تكثر ارزشو اين نتيجه كه و كثرتگيري بود و الگوها شد ها .باوري فرهنگي ليوتار منجر

و حـوزه اما جايگزيني زبان بجاي و تقرير مسايل، موضوعات و معرفت ي هـا بوسـيله علم

و بخصوص مفهوم بازي و پلوراليستي بـه هاي زباني منتج به شكل زبان گيري نگرشي متكثرگرا

و حوزه  مي اين موضوعات و ديـدگاه.گردد ها و اما مساله اين است كه، اين تعـدد تفكـرات هـا

و... تكثرگرايي و بايستي در چارچوب الگو و سازگاري داشته باشند؛ الگـو  افقي باهم همنشيني

كه تفاوت و پاسخگوي مسايل مبتلاء افقي با اين توصـيف ببينـيم. به روز باشد ها را تحمل كند

چه راه  و تكثر پيش ليوتار چه الگويي براي حقظ تنوع مي حل يا بعبارتي چه روي ما و از  گذارد

.كند نوع دموكراسي صحبت مي

 دموكراسيِ ليوتاري نظريه
و بررسي مدرنيته و طبيعـت نقد ي سياسي، مخصوصاً در ارتباط با موضوعاتي نظير ماهيـت

و نهادهـاي سياسـي، نظريـه هاي سياسي، مشروعيت گفتمان گفتمان ي هاي سياسـي، سـاختارها

و . شودميي مدرنيته را شاملي ليوتار در باب نقد پروژهيكي از ابعاد كارهاي گسترده ... اجماع

»بازي صـرف«،)1984(»مدرن وضعيت پست«هاي ليوتار در آثار متعدد خود، از جمله در كتاب

مي...و) 1993(»هاي سياسي نوشته«،) 1985( . كندبه مسائل بالا اشاره

ي مدرنيتـه، نقـد وي در بـابي نقـدهاي اساسـي ليوتـار از پـروژه از سوي ديگر از جمله

كني روش عرضه و فراروايـت ندههاي تضمين و جهانـشمولي وضـعيت هنجـاري هـاي عـام

شكل مدرنيته در مورد همه  از طرح يك علم سياسي پست. هاي گفتگوي سياسي استي مـدرن
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و پـست گذاري بين صورت طرف ليوتار با يك تمايز از هاي مدرن شـروع» مـشروعيت«مـدرن

كه اصل محوري مـشروعيت در سياسـت. شود مي  مـدرن مبتنـي بـر تـسلط ليوتار معتقد است

و. هاست فراروايت مثلاً براي ماركسيسم انقلاب پرولتاريا يا براي بورژوازي ليبـرال دموكراسـي

و مدرنيتـه معمـولاً درون گونـه اما مشروعيت سياسـي در پـست. همين ترتيب به هـاي مختلـف

كه متضمن كثرت گفته ها يا پاره گفتمان متفاوت خرده  مو ها قرار دارد و گرايـي، ضـوعات محلـي

وگروه ها و هرگز بيرون يا بالاي آنها قرار نمي...ي هويتي ).Fairfild,2004:59( گيرد است

مي مطالعه اي مشتمل بر واسازي توان در چارچوب يك طرح دوگانهي سياست در ليوتار را

 در ين مرحله، يعني واسازي، ابزاري بـراي بـرملا سـاختن امـور نهفتـه نخستو گفتگو قرار داد؛ 

و تبيين برداشت مي ها ترتيب كه با تعبير يـا بدين. آورد هاي موجود در روابط اجتماعي را فراهم

و  امكـان ارزيـابي ... فهم دوباره معناي مفاهيم كليدي چون دولت، امنيـت مـشروعيت، قـدرت

و محلي فراهم شده، مبنـايي بـراي بـي ها يا روايت وجوه مشترك خرده گفتمان  ثبـات هاي خرد

مين گفتمان مسلط يا فراروايت كرد و بـا بـي. آيد ها بدست و قـدرت ثبـاتي مبـاني مـشروعيت

تواند تصويري واضح از حقيقت يا عدالت ارائـه دهـد كـه هيچ فراروايت منفردي نمي ... دولت

وي آن ضرورت گسترش افق نتيجه و پيچيـدگي بيـشتر در تفكـر و ايجاد انعطـاف هاي گفتگو

ايـن. رسـاندي دوم، يعنـي گفتگـو، مـي اين نكته ما را ضرورتاً به مرحلـه. ها است تعدد ديدگاه 

مي  و مسلط، گفتگويي را پيشنهاد و مرحله، در مخالفت با يك فراروايت منفرد كند كه باز است

و شركت باب گفتگو نيز بايد براي پذيرش ديدگاه. اي ندارد دستور بحث تعيين شده  كنندگان ها

كه قبلاً در حاشيه بوده براي ديدگاه جديد باز باشد، بويژه  البته گفتگو اولاً روشي براي. اند هايي

و خود نمي  دوماً مبتني بـر ايـن فـرض اسـت كـه جهـان. تواند هدف اين فهم باشد فهم است

و متشكل از مجمع چند و هافمن،( الجزاير است پاره .)189: 1379رنگر

به عنو همينهب ان يك چارچوب، به ايـن معنـا اسـت كـه هـر ترتيب ديدگاه سياسي ليوتار

گيرد؛ بلكه در عدم قطعيت، تفسيرهاي ذهني هاي قاطع سرچشمه نميي سياسي از تعميم عرصه

مي  و دريافتو تناقضات به سر و نـامطمئن هـستند برد؛ به تـساوي، شـرطي . هاي فهم سياسي

ب زيرا براي تصميم و بنياني هتر از ديگري نيست كه بـر گيري يك استراتژي سياسي هيچ اساسي

و همين طور آزمون نتايج باشد  در مـورد سيـستم سياسـي نيـز. اساس واقعيت، حقيقت يا علم

 داند بلكه آن را مستلزم يك سيستم توان گفت كه وي اضمحلال سيستم سياسي را لازم نمي مي

و هنجا) چارچوب( و معيار ثابت و بدونِ هيچ ملاك ربخش در نظـر باز، در هم برهم، نابسامان

.)228: 1380روسنائو،( گيرد مي

و فـضاي نـوين بـراي عمـل ليوتار در جستجوي راه به سياسـت هاي نوين عملكرد وابسته

كه توجه  و همچنين تفاوت تر به بازي آگاهانهيسياسي است -هـاي همـسايگي هاي زباني دارد
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و سطوح جماعت محلي ناحيه مي اي سياسـي ليوتـار هـم فـراهمآل ايـده.بينـد هاي متفاوت را

و امكانات لازم براي بخش  و هاي حاشيه آوردن شرايط و منـافع خـود اي جهت اظهـار علايـق

به خاطر مطالبه  كه و اتحاد بـه آماده كردن فضا براي شنيدن صداي آنها است ي ثبات يا يگانگي

.)Readings, Ibid: 74( اند حاشيه رانده شده

و عدالت نيز اينطور مي ليوتار در تعريف دموكراسي كه بايـستي دموكراسـي، سياست آورد

به عنوان يك  نه در شكل نهادهاي سياسي نهادينه بلكه و سياست را نـه» ظرفيت« را براي عمل

و  به احـساسات و پاسخگويي به عنوان تلاش براي جواب دادن به عنوان نهادها يا اهداف بلكه

و بدون برگشت بسوي خواهش و اميال و تعريف سلسله ها و ارائه بهترين مدل مراتبي از خوب

و مسائلي از اين قبيل تعريف كـرد  و اتوپيا و ارزش و قوانين و ما، قواعد عـدالت نيـز. بد، آنها

و اجـازهي راوي موقعيت يا وضعيتي خواهد بود كـه همـه  هـايي اعمـال روايـت هـا توانـايي

كه هيچ روايت  . شـودي روايـت ديگـر محـدود نمـيي بوسيله خودشان را داشته باشند، موقعيتي

.)Haber,Ibid:18( خواهد بود» سكوت«ناعدالتي هم برابر با حاكم بودن شرايط

و هـاي نهادينـه شـده وي به جاي سياسـت ي مدرنيتـه، يعنـي تـشكيلات، نهادهـا، ادارات

و گفتگـو خواهاسازمان و فـصل اختلافـات از طريـق مـذاكره هـاني نهادينه شده جهت حـل

و گفتار سياسي بدون ارائه» مديريت« و اسـتدلال اعمال و آزاد از عقـل ي هيچ راه حـل نهـايي

.)Malpass,2003:29( برتر است

و مـشورت از دموكراسي در محدوده) ناهمسازي(ليوتار همچنين در كتاب تفارق ي گفتگو

و هانژادها ميگروه و از آن دفاع  كراسـي بـه ديگـران اجـازه كند؛ چونكه ايـن دمو هم نام برده

و مي و اينكه اين ديگران فقط افراد نيستند بلكه اقـوام به ايفاي نقش بپردازند و گـروه هـا دهد

مي فرهنگ ها اي دموكراسي گفتگويي ليوتاري اصول پايه البته از جمله. توانند باشندي ديگر هم

به عنـوان روش حـل اخـتلاف نفي ايده  او اسـتدلال.)Williams,2000:120( هاسـت هاي عقلاني

هاي مدرن با يك مفهوم جديد از گفتگوي هاي همراه با فراروايت فرض كند كه، بايستي پيش مي

ب  و بازيي روايت عنوان يك مسابقه يا رقابت يا مجادلهه سياسي هاي زباني غيرقابل هاي محلي

و يك مجادله  بحل گيري شده نه بسوي راهي جهت بيان سوي اظهارهاي تـازهه هاي نهايي بلكه

.)Fairfild,Ibid:58(و نوظهور جايگزين شوند

مي در واقع اين و ادبيـات اسـت؛ طور كه الگوي ليوتار در بازسازي سياست، هنر توان گفت

به ديده  كه زمينهي او در حوزه چرا كه و ها محـدوديتي پرسش دايمي از پايهي هنر است هـا

ميبارتعبه.تجربيات وجود دارد  ي سياست نيـز همـين ظرفيـت خواهد در حوزه ديگر ليوتار

و مهم زير سوال بردن معيارها، ملاك به ايـن.)Carroll,1989:167( تر از آنها اقتدار را پياده كند ها

 ـسازمان ها معني دموكراسي براي ليوتار هرگز  هي سياسي نهادينه شده نيست؛ بلكه دموكراسي ب
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كه به عنـوان يـك ضـرورت. عمل سياسي است عنوان يك ظرفيت براي كنش يا عمل سياسي

مي  و خـواهش سـبك براي زندگي تفسير و حامل پيونـد ناپايـدار احـساسات، ميـل و شود هـا

و  و متكثر افراد و اينكه براي ليوتار پايداري سياسـت گروه ها طرزهاي متفاوت، متنوع هـا ست؛

و خواهشهب و هيجانات و حفظ احساسات و ناهمساز، قلـب اعمـال وسيله اختيار هاي متمايز

ــه.)Williams,2004:4( سياســي اســت ــراي او، شناســايي تــضادها،ترتيــب همــين ب  سياســت ب

و نمـي كشمكش و برخوردهايي است كه غيرقابل اجتناب بوده ي ارجـاع بـه تواننـد بوسـيله ها

و نيرومندي دموكراسـيو نهايتاً اينكه.)Vandenbeele,2003:21( رفع شوند تعدادي گفتمان حل

و رهيافت واحد براي رسيدن به اجمـاع، بلكـه  به وجود يك شكل نه در پافشاري آن براي وي

و امكان برخورد ناهمسازي  و عدم توافقـات بـدون ارجـاع بـه سـاختارهاي در حفظ قابليت ها

.)Koopman,1999:25( باشد مشخص مي

ي نـوعي كـه در آغـاز بـر پايـه در واقع بـا توجـه بـه فروپاشـي روايـات اعظـم معرفـت،

كه مدعي ارائه هستي در شناسي بنا شدند ي بنيادي محكم بـراي واقعيـت فيزيكـي بـود، ليوتـار

او ضمن ستايش از فروپاشـي روايـت. براي كنش سياسي است» بنيادي غيربنيادين« جستجوي

و استقلال دقيق  و پويا را روي خودآييني و رهايي، سياست مستقل بازيهاي زباني اعظم انقلاب

مي  كه از اين چشم انداز هـيچ نظـام ارزشـي بـر نظـام ارزشـي ديگـر برتـري نـدارد قرار  دهد

به اين خاطر است كه ليوتار سـياليت را بـر جبـر.)12: راش،همان( آيينـي، تكثـر را بـر وحـدت،و

و پيچيدگي را بر ساده  او.دهـد سازي تـرجيح مـي چندپارگي را بر كليت، اختلاف را بر تركيب

به عاطفه را جايگزين كوشش و كنـد كـه بـه اظهـار عقيـده هـايي مـي اعتماد كردن ي منـصفانه

مي بي و همچـشميي سردرگمي او درباره. گردد طرفانه منجر و ديدگاه چـشم هـاي مشعـشع ها

به عنوان يك وظيفه، بلكه به عنوان كوششي كه از يك نقطـه نظـر منحـصر بـه فـرد  عمومي نه

ص دوري مي ميجويد .)28: روسنائو، همان( كند حبت

و وضـعيت سياسـت در دوره ي يونـان باسـتان نيـز معتقـد بـود ليوتار در ارتباط با جايگاه

هـاي شهرهاي يونان سياست را اختـراع نكردنـد، بلكـه در آنجـا سياسـت درون قـسم-دولت

به تفاوت  و بلاغتي قرار داشت كه كن ها اجازه مـي ديالكتيكي و البتـه ايـن. نـد داد جريـان پيـدا

و حـضور دايمــي بيـرون از و در درون يـا در شــكل ســازمان هـا جريـان و نهادهـاي رســمي

و كه مي ... دادخواهي، مناظرات و از اين طريق بود توانستند اقتدار را زيـر سـوال حضور داشت

در.)Lyotard,1988:141( ببرند نه انتقـاد لذا بهمين خاطر، وي راه رهايي از سياست مدرن را نيز

، چونكه بـه نظـر ليوتـار تحليـل انتقـادي  و عدم مشروعيت سياسي از كاركردهاي بروكراسي

و تأليف جامعـه  و ساختارهاي كلان هم حاصلي ندارد، بلكه رها كردن تركيب و نهادها شناسـي

و شيوه مي جايگزيني آن با واسازي . بيند هاي زيبايي شناختي
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. شـويمي قدرت محـدود مـي مسأله بود كه ما چگونه بوسيله ليوتار متأثر از فوكو دنبال اين

به فراموش شدن يا سكوت اجباري طـرف وي قدرت مطلق را قدرتي تعريف مي كند كه منجر

ب گفتگو مي  و وسيله اين سكوت است كه حقوق انساني نوعاً تحديد يـا پايمـال خواهـده شود؛

و يـاد دادن، شـنيدن در مقابل اين امر، ليوتار، شهروندي را بـه امكـا. شد ن توانـايي يـادگرفتن

مي ....و و باز تعريف و جامعه در گفتگوهاي آزاد ي شهروندي را نيازمند فرايندهايي جهت كند؛

به گفته و التفات و يادگيري چگونه سهيم شدن در گفتگو، توجه و سخنان ديگران دانـدمي... ها
)Rojek&Turner,1998:33.(

كه مجموعه سو دموكراسي را در خطر ايدئولوژي اما ليوتار چونكه از يك هاي سياسي مدرن،

و ايده و فراروايتي مانند حقوق بشر مي ... هاي عقلاني مي را تشكيل بيند؛ لـذا سـعي دارد دهند،

و ناهمـسازيبه جاي دموكراسي  و هاي رايـج كـه تفـاوت و مجموعـه هنجارهـا هـا را حـذف

و ايده مي هاي جهانشمول را معيار مشروعيت دهند يـك دموكراسـي پلورالسيـستي اجماع قرار

و استدلال برتر مشروعيت  و بخش جايگزين كند كـه بـه ناهمـسازي فارغ از فراروايت عقل هـا

و پاره ها اجازه تفاوت و از شكنندگي و كليـتي ايفاي نقش بيشتري داده پارگي بجاي يگـانگي

.)Peters,1997:27( حمايت كند

و امكان از سوي ديگر، چون لي رهـايي«پذيري هـر نـوع سياسـت وتار معتقد است حصول

كه چـشم خـود را بـه مبتني بر نگرش تماميت» اجماع«و» بخشي و جهانشمول خواهد بود گرا

مي روي تفاوت  مي ها بيند كه بايد سياست بـه هـر مفهـوم سـنتي بندد؛ تنها راه رهايي را در اين

يا كلمه كه با قدرت فراگير طبقات آن دولتي آن، ها سروكار داشته باشد، بايـد ها يا مخالفت با

و راه براي مبارزات پراكنده  و يا حتـي شخـصي بـاز شـود كنار گذاشته شده ي سياست هويتي

)Silverman,Ibid:117(.

 نتيجه
به صورتبندي شـكل را اسـت جديـدي جديـد از زنـدگي در عـصريليوتار معتقد  وي آن

مي پست مي تنهاو نامد مدرنيته و فرهنگ معاصر را زبان عبـارتي بـاهبـ. داند ابزار تقرير جامعه

و سوژه مدرن كـرد، بلكـه  نه تنها زبان را جايگزيني براي معرفت اين نگرش بود كه در واقع او

و جامعه  به مفهوم بازي براي تفسير عصر جديد مفهومي كـه. هاي زباني روي آوردي جديد نيز

اما چنانكه گفتـيم. در تمام حوزه ها، از جامعه گرفته تا علم گرديد منجر به تكثرگرايي فرهنگي 

و تنوع  و هويت، گفتمان فرهنگ ها اين تعدد و الگويي بـراي همزيـستي ها ها نياز به چارچوب

نه تنها الگويي متفاوت از الگوهاي رايج، بلكه الگويي جـايگزين بـراي  كه و اين امر بود دارند؛

مي  بت آنها را كه در جستجوي ايـن بـديل. واند پاسخگوي وضعيت جديد پيش آمده باشد طلبيد
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و بازسازي مفـاهيمي همچـون دموكراسـي، مـشروعيت، مـشاركت سياسـي، كه بازتعريف بود

و  نه تنها به عرضه. ضرورت يافت... عدالت، قدرت ي تفاسيري نـو لذا در همين ارتباط ليوتار

ي دموكراسـي زد كـه امكـانه تقريـر نظريـهو بديع از مفاهيم موجود پرداخت بلكـه دسـت بـ

و تفارقوظرفيت عمل براي تفاوت و حضور خرده ها و خـرده گفتمان هاي مختلف از يكسو هـا

ي اينو چنانكه ديديم در ادامه. هاي به حاشيه رانده شده از سوي ديگر را تضمين نمايد هويت

كه ليوتار نظريه ر فرايند بود نـا ارائـه داد؛ نظريـهي دموكراسي متكثرگـراي خـود تنهـاه اي كـه

و دنياي معاصر جوابگوي وضعيت پيش  باشد بلكهمي) عصر پست مدرنيته به تعبير ليوتار( آمده

و هاي الگوهاي رايج را نيز رفع مي كاستي به توضـيح كند؛ دموكراسي متكثرگرايي تا حد امكان

.تعريف آن پرداختيم

و ماخذ :منابع
: فارسي.الف

و انديشه،)1377(، بابك احمدي-1 .نشر مركز تهران،ي،ي انتقاد مدرنيته

ني،، ترجمه حسينعلي نوذري تهرانمدرن وضعيت پست، پيشگفتار، دركتاب) 1380( جيمسون، فريدريك-2 . نشر

، تهران، ترجمه)1381(چيستي علم چالمرز،-3 .انتشارات سمت،ي سعيد زيباكلام

، نشر مركزهايي از نقد پسامدرن ها،نمونه سرگشتگي نشانه،)1374( حقيقت، ماني-4 .، تهران

.،تهران،آگهگذار از مدرنيته،)1380( شاهرخ حقيقي،-5

ي شـمارهي فلسفي ارغنـون، فصلنامهي مراد فرهادپور،، ترجمه»الجزاير ليوتار در جستجوي مجمع«،)1379( راش، ويليام-6

17.

، مادان-7 و پسامدرنيسمراه،)1382( ساراپ ني،، ترجمه محمدرضا تاجيكنمايي مقدماتي بر ساختارگرايي ، نشر . تهران

،ي راهبرد فصلنامه،» گرايي مدرن بر مبناي سازنده حقوقي صلح پست-رويكرد سياسي«،) 1384زمستان(محمود شهيدي،-8

سي شماره . هشتموي

، محمد-9 و پسامدرن،)1385( ضيمران و فلـسفي هنـر،نگاهي تطبيقي از سر نقد، چالش مدرنيته ، شـماره مطالعات نظـري

.چهاردهم

، محمد-10 ا نيچه پس ازهيدگر،دريدا،دلوز،)1382( ضيمران ، . هرمسنتشارات، تهران

، قره-11 ،مدرنيسم تبارشناسي پست،)1380(علي اصغر باغي .هاي فرهنگي دفتر پژوهشنشر، تهران

از نفي فراروايت:مدرنيسمي پست، مقاله)1379( كارنر، استيون-12 ، و پست پست كتابها ها، تعاريف،نظريهمدرنيسم مدرنيته

، نقش جهانو كاربست ، تهران .ها

، لارنس-13 ني،، ترجمه عبدالكريم رشيديان مدرنيسم هايي برگزيده از مدرنيسم تا پست متن،)1381(كهون . تهران، نشر

، استينار-14 و پـست پست مدرنيته، از كتابي مضامين پست، مقاله) 1379( كوال و نظريـه تعـاريف، مدرنيـسم مدرنيته هـا

، نقش جهان كاربست .ها، تهران

و چلش، مقاله)1379( كوپر، ديويد-15 ازي پست مدرنيسم ، و پـست پست كتابهاي فلسفي معاصر ، مدرنيـسم مدرنيتـه

و كاربست نظريه تعاريف، ته ها ، ، نقش جهانها .ران

و مومالك گراهام،-16 و زبان پست،)1379( السپت، جودوهرتي از كتاب منطق فرهنگ ترجمه فرهنگ انديشه،،مدرنيته زمينه

.داري متاخر، تهران، هرمس سرمايه
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اپسامدرنيته،)1380( لايون، ديويد-17 ، تهران، . آشياننتشارات، ترجمه محسن حكيمي

.ي محسن حكيمي؛ تهران، نشر خجسته، ترجمهپنجاه متفكر بزرگ معاصر،)1377( لچت، جان-18

ني،ترجمه حسينعلي نوذري،مدرن وضعيت پست،)1380(فرانسوا ليوتار-ژان ليوتار،-19 ، نشر .تهران

و علوم اجتماعي پست،)1380( مري روسنائو، پائولين-20 نش، ترجمه محمد حسين كاظممدرنيسم ، ، تهران .ر آتيهزاده

و پست پست،)1379( نوذري، حسينعلي-21 ، تعاريف،نظريه مدرنيته و كاربست مدرنيسم ، نقش جهانها ها . تهران

، حسينعلي-22 و آثار ژان)1379( نوذري از-، نگاهي به زندگي ، و پـست پـست كتـاب فرانسوا ليوتـار ،مدرنيـسم مدرنيتـه

و كاربست نظريه تعاريف، نها ها ، .قش جهان، تهران

ني تهران، حسينعلي نوذري،.،ت مدرن وضعيت پست، مقدمه، از كتاب)1380( نوذري، حسينعلي-23 .نشر

و مدرنيسم،)1380(حسينعلي نوذري،-24 . ،تهران، انتشارات نقش جهانمدرنيته

و مارك هافمن-25 و روابط بين،)1379( نيك رنگر از كتـاب منطـق فرهنـگ ترجمه فرهنگ انديشه،،الملل پست مدرنيسم

، هرمس سرمايه ، تهران .داري متاخر

ي محـدتقي دلفروز،تهـران، ترجمـه)جهاني شدن، سياست، قـدرت( شناسي سياسي معاصر جامعه،) 1384(، كيتنش-27

.انتشارات كوير، چاپ سوم

نيي دكتر حسين بشير ترجمه،ي عمومي نقد در حوزه:يورگن هابرماس،)1375( هولاب،رابرت-28 .يه،تهران،نشر

:خارجي:ب
1 - Carroll, D. (1989), Foucault,Lyotard,Derrida , Methuen. 
2- Fairfild, P .(2004), Habermas, lyotard and politics discourse.www.Mises.com. 
3- Haber , H. F,(1994), Beyond postmodern politics ,lyotard ,Rorty Foucault  Routledge. 
4- Heller,A.F(1988), The Postmodern Political Condition,Polity press. 
5- Jencks,C.(1998), The Language of Postmodern Architecture. www.Amazon.com
6_ Klaes,M.(2005), Postmodern,www.Dictionaryofeconomics.com. 
7-Koopman,C(1999), The Authority dconsesus:Richard Rorety"s Libralism,Routledge. 
8- LYOTARD.J-F. (1988) The Diffrend, Trans.Georges vanden Abbeele, Minneapolis, 

University of Minnesota. 
9- Malpass,S. (2003), Jean-Francois Lyotard, Routledge. 
10- Peters, M. (1997), Lyotard,education and the problem of capitalism in the 

postmodern condition , Chicago . 
11-Readings,B (1991)., Introducing Lyotard,Art and Politics Routledge . 
12-Rojek,Ch and Turner, B. (1998), The Politics of J-F Lyotard, Justic and Political 

Theory, Routledge. 
13- SILVERMAN,H  (2002), Lyotard,Philosophy,Politics and the sublim, Routledge. 
14- Sim, S (1996), Jean-Francois Lyotard,Prentice Hall,Harvester Wheatsheaf. 
15- Steurman, E (2000), The Bounds of  Reason Habermas,Lyotard and Melanie Klein on  

Rationality, Routledge . 
16-Vandenbeele, B(2003), Lyotard,Intercultural communicational and the quest the real 

people , Routledge . 
17-Vanhoozer,K.(2003), Theology and the condition of postmodernity  www.combridge.

com 
18- Weber, A. (1999), Lyotard, S combative theory of Discourse Routledge. 
19- Williams , J. (2000), Lyotard & the Political , Routledge . 
20- Williams,J., Johannes and Beck,(2004), postmodernity or The second Modernity.

wwwpolity.co.uk. 


